
 گوهرشاد 

 

 ردیگ یگوهرشاد م گاهِیب یحرم را ناله 

 رد یگ یکه رو از ماه گوهرشاد م یشد کاش چه

 

 صحن  انیفوّاره از حوض م زندی خون م چرا

 رد یگ یدل در راه گوهرشاد م نقدری ا چرا

 

 ها  یکاش یخدا بر رو اتیسرخ است آ  چرا

 ردیگ یرا بغض بسم اللّه گوهرشاد م گلو

 

   بود یجرم بزرگ  نیهم اگر بودند ا  کبوتر

 رد یگ یظلم را خونخواه گوهرشاد م تقاص

 

 مقصوره شکسته قامت و خسته  وانیا  نیبب

 ردیگ یدر ماتم جانکاه گوهرشاد م عزا

 

 را  یکشتگان مادربزرگم نذر، شمع ادی به

 ردیگ یحاجتش در راه گوهرشاد م یبرا

 



 دست و پا مانده  ریچادر گلدار ز امت، یق

 ردیگ یرا شاهد آگاه گوهرشاد م خدا

 

 است  یباق یچادرها ول   د، یچکمه ها خشک هجوم

 رد یگ یکوتاه گوهرشاد م یرا قصّه  جهان

 

 گردد یخان با تفنگش بازگردد که نم رضا

 رد یگ یمردم، رضا را شاه گوهرشاد م دل

 

 ی و آزاد ینشان راه جمهور دمید یکس

 ردیگ یاز خادم درگاه گوهرشاد م سراغ

 

 گوهر خود را  می داند حر  یرا که نم یکس

 رد یگ یروز او را آه گوهرشاد م کی  نی قی

 

 


